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                    ـ كلـّيات1                                       
                                                                                



 

  مقدمه 1ـ1    
طريقه ي صوفيه به يك معني حاجت دروني انسان است كه مي خواهد بـا خـدا    منشأ«   

رابطه اي دو سوي مـي باشـد و خـدا و    . د خويش رابطه اي مستقيم پيدا كندمبدأ وجود و معبو
انسان در اين دنيا ماننـد نـي از نيسـتان آخـرت دور     . وندديانسان را با رشته دو جانبه اي بهم بپ

گيـريم كـه چهـار     مانده است و تلاش مي كند كه به اصل خويش باز گـردد پـس نتيجـه مـي    
چهـار موضـوع    عارفـان بـه ايـن   . خدا، انسان، دنيا و آخرت: موضوع عمده معرفت، عبارتند از

يـن  ت در پيدا كردن عنوان مسلماني به اغزالي در آغاز كتاب كيمياي سعاد.بسيار توجه كرده اند
در معرفـت دنيـا    ـ3ـ در معرفت حق 2ـ در معرفت نفس 1: چهار معرفت اصلي اشاره مي كند

  .ـ در معرفت آخرت4
، معرفت حق است و بقيه ي معرفـت هـا   كر است كه در نظر عرفا اصل معرفتلازم به ذ  

 عاشقانه ايـن موضـوع را مـي تـوان بـه       البته در عرفان. ارتباط با معرفت حق معني مي يابددر 
   ور ـ، انسـان و خـدا دو مح ـ  در دايـره ي معرفـت انديشـي عاشـقان     گونه اي ديگر تحليل كـرد 

عاشق به وسيله ي عشق مي خواهد با معشوق رابطه اي دو سويه برقرار كنـد و در  . اساسي اند
، گرچـه وصـال   ي شـود نيا حادث م ـپرتو عشق مي خواهد به وصال يار برسد و اين اتفاق در د

  ) 184: 1382، مسعودي فرد.  ( »قي در عالم آخرت اتفاق مي افتد حقي
عارف به گونه اي ديگر مي انديشد او مي خواهد خدا را به طور بي واسطه در يابـد از  «   

ده به خداي هم ـعرفا معتقدند كه ، راه نماين. خصي و با تكيه بر رياضت و مكاشفهراه تقرب ش
داي ـاگرچه خ. تعالي را هم به خداي توان شناختن، نه با عقل و استدلالخداي خداي است و 

، امـا  خداونـد بـراي انسـان غيـر ممكـن اسـت       در انديشه ي انسان جاي نمي گيرد و شناخت
   ) 212و  211، همان. ( »سان در اين راه تلاش و كوشش كند خداوند دوست دارد كه ان

خداپرستي را تعليمـات اسـلامي بنيـاد نهـاد و      اساس تصوف يعني زهد و وارستگي و« 
فرقه ي زهاد و عبادت پيشگان از صدر اسلام ميان اهل صفّه هم چون سلمان و ابوذر و مهيـب  

لظـاهر از قـرن دوم هجـري    و عمار وجود داشتند اما ظهور فرقه ي خاص به نام صوفي علـي ا 
  ) 94: 1336همايي، .  ( »آغاز شد 
  
 



 

   »ل هجري از تعليمات اسـلامي بـذر افشـاني شـد و در     بالجمله نهال تصوف در قرن او
سده ي دوم سر بر زد و در قرن سوم نيرو گرفت و در قـرن چهـارم بباليـد بشـكافيد و از ايـن      

 .   ) 105، همان. ( »وره به بعد ميوه هاي شيرين داد د

مسـأله ي  .ردرنگ تعاليم حلّاج را دا در سخنان شيخ احمد پاره اي نكته ها هم هست كه  
                                           .   تقديس يا تعصب در حق ابليس در رساله ي سوانح شيخ احمد نيز مطرح شده است

سوانح العشاق شيخ احمد در ادب صوفيه شهرت فوق العـاده يـي يافـت و آن را شـرح       
                            .» تي لمعات و لوامع خود را هـم بـه همـان سـبك تصـنيف كردنـد      كردند و عراقي و جامي ح

  ) 107 تا 105 :1367،زرين كوب(
 ـ بيان مسأله1ـ1ـ1   

و كشـف و  ، مجموعه ي انديشه هايي است كه مبتني بر دريافت شخصي درونـي  عرفان  
، تطبيـق  ل پذير و منطقي باشد به همين جهتشهود صرفاً فردي است كه ذاتاً نمي تواند استدلا

اين دريافت ها با مباني استدلالي و منطق درست نمي نمايد از سوي ديگر اهل عقل و برهان و 
قير عرفان حكلام چون سخنان و آموزه هاي عارفان را با دليل مطابق نيافته اند به رد و انكار و ت

بنابراين عرفان و تصوف اسلامي ـ ايراني در مسير پيدايش و تكامل خود  . و عارفان پرداخته اند
و در اين ميـان متفكـّران بـزرگ اسـلامي در مسـير      . ر فراز و نشيب هاي زيادي شده استدچا

سـعادت و كمـال را    تكامل شخصيتي و عقيدتي خود از آن درياي عشق و معرفت مرواريدهاي
  . ست آورده اندبد

ابوحامد محمد بن محمد غزالي طوسي يكي از عرفاي وارسته اي است كه در زمينـه ي    
در تمامي علوم اسلامي داراي تأليفات ارزشمندي بـوده  . داردعلم كلام و فلسفه آثار ارزنده اي 

  . و آثار وي در فقه و اصول و فلسفه و منطق و كلام قابل تأمل و توجه است

دائره المعارف تصـوف  ف اسلامي و ركه به حقيقت دريايي از معا ياي سعادتكيمكتاب   
خلاصه اي از كتاب احياء العلوم الدين است يكي از مهم ترين منابع تصوف بـه  . و عرفان است

 ، شـيوه ي تصـوف وي عارفانـه و زاهدانـه اسـت و         ق مي باشـد . فارسي در قرن پنجم ه زبان 
        ايـن كتـاب شـرح آن كيميـايي كـه انسـان را بـه حقيقـت بـه          مي تـوان گفـت كـه مقصـود از    
  .كيمياي سعادت ابدي مي رساند

  



 

كـه  . و برادر كوچك تر محمد غزالـي اسـت   شيخ احمد غزالي يكي از عرفاي قرن پنجم  
شاهكار احمد غزالي است وي ايـن كتـاب را در معـاني احـوال و اسـرار       سوانح العشاقكتاب 

د توجه و تأمل صوفيان است نوشته است و اولين رساله اي اسـت كـه   عشق به آن نحو كه مور
ساله افزوده است كه در عـين  درباره ي عشق نوشته شده و نثر شاعرانه و زيباي آن به شهرت ر

نويسـنده از هرجـاي كتـاب مشـهود     ، پر نغز و پر معني است و گرم رويي و سوختگي سادگي
دارد كه مفاهيم و اصطلاحات عرفاني و نيز آرا و افكـار  بنابراين به نظر نگارنده ضرورت . است

عارفانه و عاشقانه اين دو عارف بزرگ اسلامي را مورد بحث و تفحص قـرار گيـرد و در ايـن    
 :ه سؤالات اساسي زير قابل طرح استزمين

؟        چيسـت  رسـاله ي سـوانح  و  ميـاي سـعادت  كيمفاهيم و اصطلاحات عرفاني موجـود در   -1
  ؟چگونه تعريف شده اند سوانحو  كيمياي سعادتمفاهيم و اصطلاحات در اين  – 2
و  كيمياي سـعادت ميزان تأثير پذيري و وجوه تمايز و تشابه آرا و افكار عارفانه و عاشقانه  – 3

      ؟تا چه حد است سوانح
 ضرورت و اهميت تحقيق ـ 2ـ1ـ1    

   رقـِه اي از فـري بصورت فرقـهج باً از قرن دومـائل مربوط به آن تقريـتصوف و مس«   
و روز به روز در سراسر ممالك اسلامي رو بـه پيشـرفت و گسـترش    . مذهب اسلام ظهور كرد

نهاد و بعلت آراء خاصي كه در اين فرقه بوجود آمد چندي نگذشت كه صورت مكتبـي علمـي   
  )1: 1367،هرينگو.(ر شدبه خود گرفت و باعث وجود آمدن آثار بسيارگران بهايي به نظم و نث

  بنابراين پايه و اساس تصوف اسلامي را در آثـار بـه جـا مانـده از ايـن زاهـدان اوليـه و          
و با مطالعه و بررسي آن آثار در مـي يـابيم كـه ايـن مكتـب      . نحوه ي تفكر آنان مي توان يافت

ظواهر  دنيا وبراصل زهد و ورع و پرهيز از معاصي صغيره و كبيره و اعراض و روي گرداني از 
  .آن استوار بوده است

عرفـان و   برادرش شيخ احمداز جنبه هاي اساسي تفكر و شخصيت امام محمد غزالي و   
تصوف است گواه اين ادعا آثار و نوشته هاي عارفانه و عاشقانه كه مهمترين اثر غزالـي كتـاب   

بنـابراين  .  اسـت » سـوانح العشـّاق  « نيز كتاب  احمد غزالياست و شاهكار »  كيمياي سعادت«
  اس          ـكار آنان احسـم و آراء و افـق مفاهيـي و تطبيـضرورت آشنايي و مطالعه اين آثار و بررس



 

مي شود و با بررسي و تطبيق اين مفاهيم و اصطلاحات و ديدگاه هاي آنان ميزان تأثير پـذيري  
ر درآمده پي مـي بـريم   تحريبه قرن پنجم  هردو در و وجوه تمايز و تشابه اين دو اثر بزرگ كه 

  .در نتيجه اين تحقيق مي تواند محل مراجعه ي علاقمندان به مباحث عرفان و تصوف باشد
  پيشينه ي تحقيق    3ـ1ـ 1   

ادبيات تطبيقي جنبه هاي مختلفي را در بر مي گيرد و در زمينه ي موضوعات گونـاگون    
ت عرفاني كمتر كار شده اسـت  مطالعاتي توسط علاقمندان صورت گرفته است اما در موضوعا

               فرهنــگ نامــه ي تطبيقــي تعريــف و اصــطلاحات عرفــاني« و از جملــه ي ايــن آثــار كتــاب 
موسوي سير جاني به چاپ رسـيده  كه توسط سهيلا . است »  كشف المحجوب و مرصاد العباد

ر ـو در ذيل ه ـ وي اصطلاحات و تعبيرات عرفاني را به ترتيب حروف الفبا مرتب نموده. است
ز كتاب هاي مذكور ضبط اصطلاح معاني آن را بر اساس مطالب موجود در دو كتاب يا هريك ا

  اره اي از ـنويسـنده در پ. وده است ـمـورد ب 25اصطلاحات موجود در دو كتاب . نمـوده است
» شرح اصطلاحات تصـوف «و ديگري كتاب .وده استموارد مطالب را جمع بندي و خلاصه نم

وي . ا به ترتيب حروف الفبا آورده استدكتر سيدصادق گوهرين است كه وي اصطلاحات ر از
ابتدا معناي لغوي اصطلاح و بعد شواهد و مطالبي از آثار عارفان گذشته در مورد آن بيان نموده 

راه گشـاي  كـه مطالعـه ي آن   . ن را جمع بندي و خلاصه نموده اسـت و در پايان نيز نظرات آنا
ا من نيز موضوع را بررسـي و تطبيـق مفـاهيم و اصـطلاحات عارفانـه و عاشـقانه ي       بنده بود ت

ــاقو  كيميــاي ســعادت         را برگزيــدم تــا بــا راهنمــايي هــاي  اســتادان ارجمنــدم   ســوانح العشّ
  .جناب آقاي دكتر مسعودي فرد و دكتر ريحاني قدمي در اين راه بردارم

  اهداف پژوهشـ 4ـ1ـ1    
 .سوانحفاهيم و اصطلاحات عرفاني موجود در كيمياي سعادت و بررسي و تطبيق م - 1

بزرگ در آثـار خـود    بيان تعاريف اصطلاحات عارفانه و عاشقانه كه اين دو عارف - 2
  .بكار برده اند

 .ي آراء و انديشه هاي عرفاني آنانبيان وجوه تشابه و تأثيرپذير - 3

 .ني آنانندشه هاي عرفاراه يافتن به تفاوت ها و تمايز هاي آراء و ا - 4

  
 
 



 

 روش تحقيق   ـ5ـ1ـ1     
است نگارنده  كيمياي سعادت و سوانح العشّاقاز آن جايي كه منبع اصلي تحقيق كتاب    

،كتاب هـايي كـه   سي اصطلاحات و مفاهيـم عرفاني استبا توجه به اين كه عنوان پژوهش برر
اثـر         تصـوف ايـران  جسـتجو در  در زمينه عرفان و تصوف تأليف شده ونيز آثـار عرفـاني نظيـر    

ــدينهمــايي ،  غزالــي نامــه يزريــن كــوب ،  ــي،  احيــاء العلــوم ال ، كتــاب          در محضــر غزال
اثر محمد تقي فعـالي   تجربه ي ديني و مكاشفه ي عرفانياثر عزيزالدين نسفي ،  الانسان الكامل

ي تحقيق است مطالعـه  را كه منابع اصل سوانحكيمياي سعادت و و كتاب . را مطالعه كردم ... و 
و و بررسي نموده و اصطلاحات عرفاني موجود در آن ها و نيز تعاريف آن ها را كـه در ايـن د  

 تعبيراتفرهنگ اصـطلاحات و در تكمـيل كارهايم از كتاب . اثر آمده يادداشـت برداري كردم

 اتشـرح اصـطلاح  ، تـأليف جمعـي از مؤلفـان   دايره المعارف بزرگ اسـلامي  ، سجادي عرفاني
 معرفـت شناسـي در مثنـوي مولـوي    مصـاحب و   دايره المعارف زبان فارسي، گوهرين تصوف

  .ف و مفاهيم عرفاني استفاده نمودممسعودي فرد را براي تعاري
 مروري بر فصول كتاب   ـ6ـ1ـ1      

، كر مراحـل انجـام مقـدمات كـار تحقيـق     ابتدا مقدمه و بعد ذ. فصل اول به عنوان كليات
       ، زنـدگي نامـه و افكـار آنـان    شخصـيت محمـد غزالـي و بـرادرش احمـد     ي بـا  آشنايي اجمـال 

  .نوشته شد
 و كيميـاي سـعادت  مفاهيم و اصـطلاحات عرفـاني مشـترك    « فصل دوم تحت عنوان 

ارادت، السـت،  : از قبيـل .ركات موجود مـورد بررسـي قـرار گيـرد    سعي شد تا اين مشت» سوانح
   ....، شوق و ، ريا، دل، روح، درويشحجاب، حلول و اتحاد

از  كيميـاي سـعادت   غيـر مشـترك   اصطلاحات و مفاهيم عرفاني فصل سوم نيز بعنوان
مورد بررسـي و  .... ، ذكر و ايمان، پير و شيخ، تصوف توبه، توكل، خوف و رجا ،اخلاص: قبيل

  .تحقيق قرار گرفت
 » شـاق سوانح الع «مفاهيم و اصطلاحات عرفاني موجـود در « فصل چهارم تحت عنوان 

  .بحث و بررسي شد ....، قاب قوسين و تلوين و تمكين، جفا، غيرت: نظير
  
  
  



 

 :پاره اي از يافته هاي تحقيق ـ  7ـ1ـ1     
  :ب استپس از انجام اين تحقيق نتايج ذيل بدست آمد كه به طور خلاصه به اين ترتي  

ست از مهم ترين منابع ا»  الاحياء العلوم الدين« كه خلاصه ي كتاب  كيمياي سعادتـ كتاب   1
صـوف محمـد عارفانـه و    تصوف در قرن پنجم هجري به زبان فارسي نوشته شده و شـيوه ي ت 

 .زاهدانه است

كه به سوانح معروف است شاهكار احمد غزالي برادر كوچـك تـر    سوانح العشاقكتاب 
تـاب در  ايـن ك . ت كه درباره ي عشق نوشته شده استمحمد غزالي است و اولين رساله اي اس

وده به رشته ي نگـارش  معاني احوال و اسرار عشق به آن نحو كه مورد توجه و تأمل صوفيان ب
  . و شيوه ي تصوف وي عاشقانه است. در آمده است

ـ اين دو عارف بزرگ مفاهيم و اصطلاحات عرفاني مشتركي را در آثار خود بكار بـرده    2      
: بطور مثال .ر موارد آراء و نظرات آنان با هم يكسان بودو آن ها را تعريف كرده اند كه در بيشت

ديـدگاه   ، نفـس  ، معرفـت در مباحث ارادت، الست، دل، روح، شوق، فقر، فنـا، يقـين، توحيـد   
در برخي از اصطلاحات و مفاهيم مشتركي كه در هر دو كتاب .ـد و شيخ احمد يكي استمحم

   .رياو، صبرل و اتحادحلو: آمده آراء و نظرات آنان متفاوت است از جمله
اخـلاص،  : در هر دو كتاب وجود دارد از قبيلـ اصطلاحات و مفاهيم غير مشتركي نيز 4  
مده اسـت  آ مياي سعادتكيكه در .....  خوف و رجا و، توكل، توبه ،تصوف، پير و شيخ ،ايمان

كـه در  ..... ، ملامـت ، قـاب قوسـين  ، غيـرت ، جفـا ، تلوين و تمكين: و نيز اصطلاحاتي از قبيل
  .به آن ها پرداخته شده است سوانح

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 الي زندگي محمد غزّـ  1ـ2ـ1  
بـرادر  . محمد بن محمد بن احمد طوسـي غزالـي  حجه الاسلام امام زين الدين ابو حامد   

مـيلادي   1058مطـابق  ) ق .ه(450احمد غزالي از خانواده ايراني از مردم طابران طوس درسـال  
پدرش محمـد بـن محمـد مـردي درويـش و      . غرل سلجوقي متولد شدعهد طدر طابران اواخر 

ور در مجـالس وعـظ و   ـبافندگي پيشه و به حض. خط و سواد بود از  متعبد و بي بهره صالح و
خدمت علما و فقها و عابدان ميل فراواني داشت از دسترنج خود روزي حلال بدست مي آورد 

نيا رفت و يكي از دوستان صوفي مشـربش را  از د 465در حدود سال  –و روزگار مي گذرانيد 
ي خـود قـرار داد و مـرده ريگـي نـاچيز و        كه ابو حامداحمد بن محمد راذكاني نام داشت وصـ

راذكاني در پرورش . پسران خود محمد و احمد را به او سپرد و تربيت آنها را بدو سفارش كرد
سائل ديني و مقدمات علـوم ادبـي   اين در يتيم دقيقه يي فرو نگذاشت آنگاه كه خط و سواد و م

و مذهبي را خوب ياد گرفته بودند و ديگر از عهده ي خارج بر نمي آمـد آنهـا را بـه مـدارس     
ني در كودكي نزد احمد راذكـا . غزالي بي اندازه باهوش و تند ذهن بود . طلّاب راهنمايي نمود 

اعيلي رفت و خـدمت او  مسپس به جرجـان نـزد ابـو نصر اس. علوم ديني و ادبي را فرا گرفت
س بـه مطالعـه و   دوباره به وطن خود طوس برگشت و مدت سـه سـال در طـو   . تعليقه نوشت

دوباره از طوس بعزم تحصيل مسافرت كـرد و بـه  نيشـابور كـه مركـز      . تكرار دروس برداخت
علماي خراسان بود برفت و نزد معروفترين علماي آن شهرامام الحرمين ابوالمعـالي جـويني يـا    

ق سرشار و كوشش فراوان به تحصيل پرداخت وفنون جدل و خـلاف و كـلام و مقـدمات    عش
فلسفه را به خوبي بياموخت چنانچه در ميان چندصد تـن شـاگردان ابوالمعـالي كـه همگـي از      

هنوز بيش از بيست و هشـت سـال از سـن    . آن دوره بودند بر همه تقدم يافت علماء وفضلاي
و فنون متداولـه ي زمـان خـويش ، ادبيـات و فقـه و اصـول و        غزالي نگذشته بود كه در علوم

حديث و درايت و كلام و جدل و خلاف و غيره استاد به معني حقيقـي گرديـد و در نيشـابور    
كه امـام الحـرمين در    478دست به كار تأليف و تصنيف برد و همچنان ملازم استاد بود تا سال 

دو درعسكريا معسكر نزديكي نيشابور بـه  گذشت پس از رحلت استادش از نيشابور رجعت كر
 . خدمت وزير نامي خواجه نظام الملك طوسي پيوست

  
  



 

. ا گرامـي داشـت  نظام الملك آوازه ي فضل و دانش غزالي را شنيده بود از ايـن رو مقـدم او ر  
غزالي در محضر او با علماء و فقها مناظره و بر آنها غلبه مي كرد و روز به روز بر مقـام تقـرّب   

و به رتبـه بـر   . قت سلطان ملكشاه سلجـوقي بر افزودالي در پيشگاه خواجه وزير و پادشاه وغز
همه ي علماء و دانشمندان برتري يافت و پـس از هفـت سـال از مهـاجرت نيشـابور منصـب       

   .                         ي آن دوره بــود بــه او محــول گرديــدتــدريس نظاميــه ي بغــداد كــه بــالاترين مناســب علمــ
  ) 120تا  117: 1336همايي، ( 

ف ر، ص ـر عمر در بين مدرسـه و خانقـاه طـوس   زندگي محمد غزالي در سال هاي آخ«   
شد و در عين اشتغال بـه تصـنيف   مجالست با صوفيه و ارباب قلوب مي تدريس طالبان علم و 

بـدين گونـه تحـول قـاطعي كـه      . اوقاتش مصروف عبادت و تفكّر بـود  ، قسمت عمده يكتب
، وي را از يك فقيه مـتكلّم  به خلوت و انزواي خانقاه كشانيد زندگي او را از قيل و قال مدرسه
معهـذا بسـياري از مخالفـان ايـن     . ارسته تبديل كردا جوي ومجادله جوي به يك عارف و انزو

، فلاسـفه . بعضي در صـدق مقـال او ترديـد كردنـد    تحول فكري وي را نتوانستند درك كنند و 
متكلّمين و فقها غالباً او را به تزلزل منسوب نمودند حتي تصـوف او را هـم بعضـي مبتنـي بـر      

  .ي كتاب احياء را به شدت نقـد كردحنبل تحقيق نشمردند از جمله ابن الجوزي از فقها و علماء
لاسـفه  ، از جمله ابن طفيل و ابن رشد هم بـه سـبب مطـاعني كـه در بـاب ف     فلاسفه ي اندلس

 ) 88: 1367،زرين كوب. ( »داشت از او انتقاد كردند 

 افكار و انديشه هاي محمد غزّالي ـ  2ـ2ـ1  

 اوست وارد مرحـله ي تازه اي از  كه آغاز انقلاب وتحول روحاني 488غزالـي از سـال   

زندگاني گشت كه بكُلّ از دوره ي سابقش ممتاز بود و در اثر ايـن تحـول غزّالـي نـو ظهـوري      
          488حـال روحـاني غزّالـي در مـاه رجـب      . م كـم نظيـر داشـت   پديد آمد كه در علمـاي اسـلا  

اب و تشويش گرديـد  بي اندازه سخت و طاقت فرسا و تمام عقايد و افكارش دستخوش اضطر
در قلمرو خلفاي عباسي و سلاجقه و بجبوچه ي فقهاي اهـل سـنّت مجبـور بـه اطاعـت و در      

و در رد باطن مخالف با اهل ظاهر بود ديگر نمي توانست به ميل آنها با ارباب مذاهب بسـتيزد  
  مهـاجرت  غـزالي بر.شتز گذـداد را رها كرد و از همـه چيـعاقبت بغ.عقايد آنها كتاب بنويسد

  
  



 

از بغداد تصميم گرفت و در باطن قصد رياضت و اقامت در شام داشت كه در آن تاريخ مركـز  
ا از تـرس خليفـه و       مهمي براي زهاد و متصوفه بود و مي خواست ديگر به بغـداد برنگـردد امـ

بـرادرش احمـد غزالـي را در    . و بيگانه سـفر حـج را بهانـه سـاخت     سلطان وقت و مردم آشنا
ريس نظاميه جانشـين خـود قـرار داد و بنـا بـه معـروف و بـه گفتـه ي خـودش در كتـاب                       تد
 488ذي الحجه ي سـال   طبقات الشافعيهدر ماه ذي القعده و به نوشته ي »  المنقد من الضّلال« 

  )153تا  151: 1336،همايي. (ت و از بغداد بيرون رفت به ترك همه چيز گف
كشـف عقـب    ر به علوم و معارف متداول قناعت نداشت و بـراي روح كنجكاوش ديگ«   

ش متزلزل و ـمدتي متحير و سرگردان و در افكار و عقايد خوي. راه و روش جديدي مي گشت
ده سـال  . سير و سلوك متصوفه و عرفا يافت شكاك بود تا بالاخره راه رسيدن به حقيقت را در
ز به طور ناشناس بـه طـول انجاميـد و در ايـن     سير و سياحتش در شام و بيت المقدس و حجا

  ) 151: 1354صديق، . ( »ادت و تفكّر و تأليف مشغول بود مدت به رياضت و عب
غزالي تا بيش از مسافرت ده ساله بزرگترين متكلّم زمان خود بـود و بـه نيـروي بيـان     « 

ي بزرگترين مربوخطابه و تأليف و تصنيف حمايت از اسلام مي كرد و پس از تحول و انقلاب 
اولين مجاهدتش اين بود كه براي رسيدن به حقيقت تـرك  . و هادي بشر به علم و عمل گرديد

بالاترين مناصب و مقامات دنيوي گفت و در عمل نشان داد كه بزرگترين مراتب اين جهـان در  
 ) 162: 1336،همايي.(»درجه ي معرفت هيچ ارزشي ندارد  راه كمترين

  
  
  

  
  
  
  

    
  
  
  



 

  غزّالي زندگي شيخ احمدـ  1ـ3ـ1  
د     ابوالفتوح مجد الدين امام احمد بن محمد بن احمد غزّالي طوسي برادر كهتر امام محمـ

جنبه تصـوف و واعظـي او   . هاد و مشايخ معروف زمان خود بودغزّالي از فقها و دانشمندان و ز
 .تشبر ديگر جهاتش مي چربيد و به عناوين زاهد و صوفي و واعظ شهرت دا

از همان وقت به خـدمت مشـايخ    از آغاز جواني به زهد و انزوا و صحبت صوفيان مايل بود و
سال ها در سير و سياحت و خدمت فقرا و صوفيه گذرانيد تـا در وادي سـلوك مرتبتـي    . رسيد

بلند يافت و خود از بزرگان مشايخ و راهنمايان سلسله شد و گروهـي بسـيار بـه دسـتگيري و     
يـي از سلسـله هـا بـدو        اه افتاده داخل در طريقت شدند و رشته ي تصوف پـاره  دلالت او به ر

  .مي پيوندد
و از جملـه  . است كه از استادان محمد هـم اسـت   نساجشيخ طريق و پيشواي او ابوبكر 

غـدادي از مشـايخ معـروف صـوفيه     يكي شيخ ابوالفضل ب ،ني كه از محضر او بهره يافته اندكسا
كشته شد بي انـدازه   535ن القضات همداني است كه در سال ـمعروف عيو ديگر عارف . است

نجيـب  به شيخ خويش ارادت داشت و ميـان آنهـا مكاتبـت پيوسـته بـود و ديگـري شـيخ ابوال       
ي شـيخ شـهاب الـدين سـهروردي      . سهروردي عبداالله بن سعد است      نجيب الدين عمـو و مربـ

     ابـن شـهر آشـوب    چهـارم . اسـت   عـارف عـوارف الم ابو حفض عمربن عبداالله مولـف كتـاب   
است كه در تحصـيل   588رسيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب سروي مازندراني متوفي 

امام احمد مـدتي بـه نيابـت از    .از شاگردان امام احمد غزّالي استعلوم و معارف اسلامي يكي 
زه شيرين و گرم و گيـرا  مواعظ و سخنانش بس اندا. برادرش در نظاميه بغداد تدريس مي كرد 

فريفتـه و مسـحور بيـان او مـي     . همواره گروهي بسيار در مجالس وعظش ازدحام نمـود  . بود 
 83از جمله صاعد بن فارس لباني بود كه بغداد . ي طالبان بيانات او را مي نوشتندشدند و بعض

  .رسانيدنظر وي بمجلس از مواعظ او را بنوشت و كتابي در دو مجلد فراهم ساخت و به 
امام احمد در وعظ و مجلس گفتن زباني گرم و گيرا داشت و با نهايت شجاعت و بي پروايـي  

                  مطالــــب خــــود را حتــــي در حضــــور خليفــــه و ســــلاطين و وزراي وقــــت بيــــان           
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